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حسین دهقانپور: ترجمه  



 مشتفصل ه

 شنچانگ تا پل لودینگآن زا

به  1لی 022طی تقریبا  از مائو ادامه دادیم. بعد مارش ما با صدرهرا ترک گفتیم، ب «یی»که کوهستان آن از بعد
 امتداد ما در و شمال شروع شد تسمهحرکت ما ب جا مسیرآن . ازرسیدیم «دادو»کناره دریای  شنچانگ درآن

 یک شهری که یک بازار که ما از بین سربازان آوازه پخش شده بود یم. درادامه داد را چه  حرکت مادریا ساحل
م، حرکت کنی رروی آن عبو است از سوی پل لودینگ که قرارهب جاآن از نموده، عبور داردکسیمیان ابزرگ بنام م

 خواهیم کرد.

های لفبا ع زاروعلف دارهای خاربته کرد،می سختی بود. تا چشم کار و آورم که راه کوهستانی ناهموارمی یادهب
به  )و داشت  پاس یک  مائو برگرفته بود. گفته بودم که صدر در دارهای خاربته نیز را بزرو بلند بود. اطراف جاده

 و های هموارجاده حتی در خود داد ورفقای مریض می یا به رفقای زخمی و را آن اغلباً و شدندرت سوارآن می
 رد قدر هر .رفتراه می ما کنار در حمل کند را که چیزی اکنون این اسپ بدون آن شد(آن نمی سوار راحت نیز

 خاردارهای تیرگی بوته و هاشد. بلندی علفتر میفتن مشکلراه ر و نشیب کوه بیشتر ،رفتیممی سربالائی کوه بالاتر
 از ات راه رااستحکام افراد ماندیم تامی منتظر کردیم ومی طی مسافتی توقف از . بعددشمی دهافزوبراین مشکل 

 کنیم. بتوانیم عبور ما و دنپاک کن های خارداربته علف و وجود

 یاگو رفت ومتین راه می و های استوارگام با مائو صدر اردخارهای بته و هاممانعت علف رغم سربالائی کوه وعلی
گرفتیم تحت بمباران قرار می چندین بار روزها کردیم وپیمائی میراه اکه م بود هاکرد. ماهکه مشکلی احساس نمی

مائو در تمام این مدت اکثریت  صدر شدیم ومی روههای خوفناک دشمن روبکمین روزی با چند هر از بعد و
نفس فسکه ن سوی ماهب را گاهی رویشرفت، گاهاستوار راه می هم سرحال وآن کرده بود، با تا صبح کار را هاشب

 از ما گفت.می تاریخ مقاومت خلق به ما از هایی راکه داستاناین یا و زدشدیم برگردانده حرف میمی زنان بالا
 کردیم.فراموش می را خستگی ما گرفتیم وانرژی می مشاهده سرحال بودن او

 زای اتهداشت. دس قرار هادست دور در ما شنچانگ پشت سرقله کوه رسیدیم. اکنون آنهکه ب رسیده بود شام فرا
دیگران  جی وزین زیانگ  من باتازه بگیرند.  ینفس تا ایستاد رفتن باز از کردراهپیمائی می ستون که همراه ما

 «یم؟است که ما هم توقف کنیم و نفسی بگیر چطور: »پرسیدم ،نزدیک شده سپس به رفیق مائو صحبت کردم و
 :گفتم سته شده بودم ولی به رخم نیاورده،که خای؟ من با آنشده من دیده گفت: خستههب رفیق صدر

ن نگاه کرده مهبپزند. رفیق مائو ب شان راحتی برخی آتش روشن کرده که غذای دیگران توقف کرده و نه. -
 گفت:
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خوریم. من به سایر را هم می کنیم و غذای ماجا توقف میاین هم بگو که در خیلی خوب، به دیگران -
ها خواستم تا به آن از بخورند و شان راغذای ها گفتم که توقف کنند وبه آن افراد مراجعه کرده و

 اطلاع بدهند. عقب بودند نیز که درافرادی

 این اثنا یکی از رفقای جوان با صدای بلند گفت: در -

 

 ی است که  صدر مائو ورفقایش در آن شام توقف کرده اند. منبع: راهیپمائی طولانیاینجا همان کوتل

 

 کنیم. نی پیدااست که کمی آب آشامید بهتر -

 کردیم.گی احساس میتشنه نیدن واژه آب همه ماشبا 

ها از بچه هم یکی را خوردیم. باز قروانه ما زده نشستیم ومائو حلقه زمین به اطراف دسترخوان با صدر بر سرانجام 
ی سوهما هم ب روم که آب پیدا کنم. آخرکار او یک چشمه را پیدا کرد وخواهم آب بنوشم و میگفت، من می

 به رسم شوخی گفت: مائو چشمه رفتیم. صدر

 خواهید بنوشید. قدر می این هم آب هر -

 سر را -قارف یکی از -آب آشامیدن برگشتیم هوانگ بود. وقتی ازسردی  راستی هم که آب خیلی شیرین وبه
 و «فتهخواب رهبازهم ب » کهم غرغر کردی غم وما همه به استثنای صدر زیر لب غم. رفته بودخواب هب گذاشته و

 روی هوانگ انداخت. بر ،که آورده بود آبی را رفیق ووجیجینک یک کمی از



 اوخسته شده، بگذارید بخوابد. -

و   دبالای سرهوانگ خم ش کرد. اومی ادا جملات راکه این  بود سوی گوینده برگشتیم، این رفیق صدرههمه ب ما
 سر ت زیرجای بالشهب بالاپوشش را که قات کرده بود زمین برداشت و از هوانگ را سر دلسوز با مهربانی یک پدر

ل که یک طف اش گذاشت. هوانگ مانندست کردهبالشت در بر همان مهربانی سرهوانگ را سپس با و گذاشت او
ه یقین آن ک از او بعد نگاه کردیم و ما به رفیق صدر خواب رفت.هدوباره ب ،لبخندی زده زند،می خواب لبخند در

 با لبخند گفت: ،سوی ما دیدههب جایش بلند شده و ، ازخواب رفتههب حاصل کرد هوانگ دوباره

 استراحت کنید. پیش داریم، شما هم بروید و ای درفردا راه طولانی ما -

واب رفت. خهگذاشته ب سرش را نموده،انتخاب  ای راگوشه جاهمان درهرکسی  استراحت کنیم؟ رفتیم تامی کجا
 خوابیدم.روی آن  رفتم بر را پیدا کردم و یک تخته سنگ هموار همان نزدیکی هم در من

انستم رغم خستگی مفرط بازهم نتواست. علی های کوهستان سردولی بازهم شب اول تابستان بودروزهای  ندچ اگر
و را تماشا مائ صدر بودم و من بیدار خواب رفته بود.هب ،مائوگذارده درصبالاپوش  بر را روم. هوانگ سربخواب هب

 های خروشانموجغرش صدای هم مشغول قدم زدن بود.  هنوزدامنه کوه  عالم افکارش در کردم که غرق درمی
 .رسیدگوش میهب دورفاصله  از «دادو»دریاچه 

شدیم یک مینزد جابه آن قدر هر رفتیم واستقامت ماکسیمیان میراه افتادیم. به به ،شده بیدار خیلی زود بعد روز
 کردنمی سی جرائتکجا رسیدیم دریاچه عریضی را دیدیم که رسید. وقتی به آنگوش میهب صدای آب بلندتر

 سربازان ازتعداد  کنارهم راه برویم. در شدنمی عرض داشت و متر آن بگذرد. پل فقط دو به آن زده از را خود
قتی ما به و. کشیدندمی انتظارو  طرف ساحل بودنداین در هنوزعده زیادی  و گذشته بودند دریاچه ما از از پیشتر

 رام ایستاده و راه را باز کردند.تافتاد به رسم اح مائو صدربه  رفقاچشم که زمانی .جا شلوغ بودجا رسیدیم همهآن

اما  ؛ی پل بردسوهب گرفته و را ما، اسپ او ستون پیمائیراه اداره امور مدیر ،چیزی بگوید که رفیق مائوآن پیش از
 صدا زده گفت: رفیق صدر

 دهیم. اما مدیر در جواب گفت:عبور می کار آخر اول رفقا بگذرند، اسپ را بگذار -

 اسباب شما چکارکنیم؟  با کالا و -

ت بخوابد. توانسمین داشت نه بالاپوش و آن شب نه پتو د، رفیق مائودندانمی بورعاسپ را  گفت، اگرراست می
ک اسپ د. بگذار ینبده عبور که اسپ را بگذار رفیق صدر: »گفتیم ،غم کردههمگی زیر لب غم لحاظ مابه این 

 «و... شودمی برای ما مشکل پیدا ،نکند عبور ما سپ باا . اگرگیردنمی را جای زیاد

 :گفت ما نگریسته،هب آمیزمائو با نگاه سرزنش صدر

 سربازان عبورکنند.اول  بگذارعقب بیاورد. هب کمک کن که اسپ را را چانگ فینگ مدیرچن -



بیاورم.  را پس را به وسط پل رسانیدم که آن که راه برود من دویده خود کردندکه سربازان اسپ را تیلا میحالی در
 ها نیزمائو به سربازان احترامانه گفت که بروند. آن صدر دوباره به ساحل دریاچه برگرداندم و اسپ را رقم شد هر

حرکت هما شروع ب مائو و اچه رسید صدریطرف دربه آن عبورکردند. وقتی آخرین سربازپل  از منظم حرکت و بطور
 کردیم.

ه دیگران، زمان اول ب هر و هرجا که در داشته باشید بیاد: »ماگفتهخطاب ب مائو ماکسیمیان رسیدیم. صدر شب به آن
فقط برای یک اسپ  را همه سرباز آن که ما زشت بود سربازان ارتش خلق فکرکنید. بسیارتان فکرکنید. به به رفقای

 .«نگه داریم منتظر
  ترم باریکشنگچانگ هپل آن ینگ ازدبه دریای لودینگ رسیدیم. پل لو ترک ماکسیمیان ما با رفیق مائو از بعد 

 ارتش خلق درجریان جنگ برسر پل لودینگ با ارتش ارتجاع

 
ود داشت. مانندی وج پرتگاه ساحل کوهستانی ،طرف آن دو هر بود، در پرهیبت ترسناک ودریاچه لودینگ خیلی  و

 بود. انگیزتوحش ترسناک و خروشان دریا و امواج تیز

 2.اشتنددهای عظیم ساحل محکم شده بودند، پل لودینگ را نگه میکدام به صخره که هر آهنین قطور سه زنجیر

 مائو را ها صدربرخوردیم. آن شناختیم،رهبری که می کادر رفقای دیگر برخی از و رفیق لیولالو با ساحل کنار در
شد محیط اطراف را می احه وسیعی ازسجا آن از وروی یک کلیسا قرار داشت بردند. به میدان بزرگی که پیش

 مائو به سوی پل رفتیم. دنبال صدرهزیبا ب اندازبعد از تماشای چشم تماشا کرد.

                                                           
چین  درکه است ی تخنیک پل معلق سازد یکی از شاهکارهاها را با سرزمین تبت متصل میین حانلودینگ که خاک چین یا سرزمپل  -2 

و ما در آینده در  دست سربازان گومینتانک گرفتند را از که چگونه سربازان ارتش سرخ آن اند. این پل داستان حماسی بزرگی داردساخته
 . مترجممنتشر خواهیم کرد را ترجمه و ایعلیحده مورد پل لودینگ یک گزارش مفصل و



ان حکم کرده بودند. اما سربازها مضخیم را برروی کیبل های محکم وطوری ساخته شده بود که تخته چوب پل
صرف ت را به آتش کشیده بودند. وقتی سربازان ارتش خلق پل را هاآن ،دشمن که فرصت تخریب پل را نیافته بودند

 را هایرمن نزدیک رفتم که زنج باقیمانده بودند.های پل ز تختهانیم سوخته کرده بودند، فقط چند تخته محدود 
 تادبود. وقتی چشمم به ارتفاع پل ازآب اف یک کوزه بیشتر قطر از زنجیرها ازیک  ضخامت هر و کنم، قطر تماشا

اره کرده من اشهانگشتش ب وحشت من شده با اس ومائو متوجه هر شدند. صدر موهای بدنم راست ایستاد ترسیدم و
 گفت:

 ترسیدی؟ معلوم بود که ترسیده بودم اما گفتم -

 نه! -

تیم هرکدام ما رفدنبالش راه میهطور که براه افتادیم. همانهدنبالش بهب ما وکند  ت تا عبورروی پل گذاش بر او پا
نگ توگوئی که این پل لودی رفت وگونه ناراحی راه میآرامش بدون هیچ با رفیق مائو دقت متوجه او بودیم.هب

ه چه فکر ب کرد. به آسمان کشیده بودند نظر طرف ساحل سر دو هر شد و به پرتگاهی که در ایستاد نیست. او
وی پل ر افراد بر تعداد د.هم بگسل از را او افکاره شترنبود که  غرش مهیب امواج خروشان دریا هم قادر کرد؟می

 زنجیر خورد. منمیراست تکان  به چپ واحساس کردم که پل وسط پل رسیدیم  که ما درزمانی و بود خیلی زیاد
ر انداخته چیزی من نظ به مائو برگشت و همان اثنا صدر ادم. درایست رفتن باز از بزرگ را با دو دستم محکم گرفته و

من  نظرم رفیق مائو ازهبلعید. بمی را همه صداهای دیگر مانند دریارعدغرش صدای  من نشینیدم، زیرا کهگفت 
م را برگشت دست و او فهمیده بود علامت منفی تکان دادم اماهرا ب که چه مشکل دارم. من بازهم سرم پرسیدمی

یا نگاه به در چند عمدا سرم را بالا گرفته و کنم و حرکت نمایم. اگر را رها که زنجیر ن جرائت کردمم گرفت و
اج خروشان دریا مانند اژدهای متوجه پائین شدم و دیدم که امومرتبه  که یک  دانم چطور شدکیردم اما نمینمی
ره کنار ساحل را به صخ کنان خودتر غرشنیه بعدآیند و چند ثامی بالاهب آگین سرو خشم  خورندتاب می پیکردیو
 قای که دررفبه گرفتم و آب بر از زودی چشمانم رابود. به راست شده بدنم مو بر ترس کوبند. دیگر واقعا ازمی

روی پل بودند  حال عبور از
 از ضیعدیدم که بنگریستم. می

ل پ زنجیرروی  سینه بر با رفقا
 زنجیرهای کنار خزند، برخی ازمی
 یاعدهو ،شوندا میپهگرفته پاب پل

را گرفته  دیگرمهم دستان ه
خوانان راه میروند.  آواز خندیده و

که هنوز هم حالی مائو در صدر
ود، شته بدستش نگه دا دست مرا در

  آمدندبه رفقای که از عقبش می
یکی دوکلمه رد  رفقا داد و بعضی اوقات با برخی ازها دست تکان میبه آن ایستاد ونگریست. برخی اوقات میمی

 



کرده صدریق رفایم رو بهساحل رسیدههساحل رسیدیم. وقتی دیدم بهپل عبور کردیم و ب انجام ازکرد. سربدل می و
 گفت:
خود  اختیار رد دشمن بگیریم و پلی به این بزرگی را از با یک تولی نفر ست که ماا ممکن رفیق صدر! آیا -

 مائو خندیده گفت: صدر نگه داریم؟

ارتش خلق که تحت رهبری حزب کمونیست  افراد را با وتوان انمی وست ضعیف ا ودشمن ما ناتوان  -
 دارد، مقایسه کرد. قرار

: فتیمبلند گ و صدایک ،گذاشته باشیم پیش قرار که پیش ازجا بودیم بدون آنما همه افرادی که آن -
 «درست همینطوراست.»

 ادامه دارد.

 

 

 


